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 :چکیده

ۀ عرفانی، و سپس چگونگی ارائۀ تبیینی صحیح دربارۀ مفهوم اسم اعظم و جایگاه آن در نظام اندیش
ها، از طریق شناخت مصداق و مظهر  به کارگیري معرفت حاصل از آن در حیات علمی و معنوي انسان

در بینش عرفانی، هریک . واقعی اسم اعظم، مسئلۀ مهمی است که تحقیق حاضر به آن پرداخته است
لات حق است؛ یعنی مع جمیع کمااند و اسم اعظم، جا از اسماء خداوند، مظهري از مظاهر کمالات الهی

تواند همه کمالات حق تعالی را به منصۀ ظهور برساند و در بـین مظـاهر اسـماء     اسمی است که می
نما بوده و یکجا حکایتگر همۀ کمالات و اسماء الهی باشد، انسان  خداوند، آن مظهري که آیینۀ تمام

ظم و انسان کامل، مـورد بررسـی قـرار    مفهوم حقیقت محمدیه نیز در ارتباط با اسم اع. کامل است
آید که حقیقت محمدیه، مقام و جایگاهی است که ظهور  این نتیجه به دست می ،گیرد و در نهایت می

یافته در انسانی که جامع اسما و صفات الهی باشد و در عین حال، به صورت انسان کامل هر عصري 
  . تجلی کرده است
   .اعظم، حقیقت محمدیه، انسان کامل اسم، صفت، تجلی، اسم :ها کلیدواژه
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  مقدمه 

هاي خداست کـه بـا بـر زبـان آوردن آن، هـر       اسم اعظم به اعتقاد بعضی، یکی از نام
داند، ولی در طول تاریخ کسانی  این اسم را کسی نمی. شود خواستۀ گوینده برآورده می

میـان   در. هایی براي کشف آن پیشنهاد شـده اسـت   اند و روش مدعی دانستن آن شده
و از اسماي خداي تعالی است که اگر  مردم شایع شده که اسم اعظم به صورت لفظی

ماند؛ و چون در  گاه از تأثیر باز نمی شود، و هیچ خدا را به آن بخوانند، دعا مستجاب می
نیـز چنـین   ) االله(میان اسماء حسناي خدا به چنین اسمی دست نیافته و در اسم جÔلـه 

اند به اینکه اسم اعظم مرکب از حروفی است که هر کسـی   د شدهاند، معتق اثري ندیده
داند و اگر کسی به آن دست بیابد، همۀ موجودات  آن حروف و نحوۀ ترکیب آن را نمی

: گوید عÔمه طباطبایی در این مورد می. آیند در برابرش خاضع شده و به فرمانش درمی
است که بـه حسـب طبـع     به نظر اصحاب عزیمت و دعوت، اسم اعظم داراي لفظی«

کند نه به حسب وضع لغوي، چیزي که هست ترکیب حروف آن بـه   دÓلت بر آن می
شود، و براي بـه دسـت آوردن آن طـرق     حسب اختÔف حوایج و مطالب مختلف می

مخصوصی است که نخست حروف آن، به آن طـرق اسـتخراج شـده و سـپس آن را     
ترجمۀ (».محتاج مراجعه به آن فن است کنند و تفصیل آن ترکیب کرده و با آن دعا می

  )464و  8/463تفسیر المیزان، 
دانسـته و اضـافه    عربی، اسم اعظم را واژۀ االله به معناي اسم جامع جمیع اسـما  ابن

ماند و اگر  باقی می» الله«اسم اعظم، االله است که اگر الف از آن حذف شود، : کند که می
» هو«، »ها«است، چه معناي »ها«اسرار حق در ماند و همۀ  باقی می» له«Óم حذف شود، 

است و همۀ اسماء خداي بزرگ چون حرفی از آن حذف شود، معنایش را از دسـت  
) 87فرهنگ اصطÔحات عرفانی، ص.(توان بدان اشاره کرد جز کلمۀ االله دهند و نمی می
استناد به به طور مستقیم به اسم اعظم خداوند اشاره نشده است، اما با تکیه و  قرآندر 

شـیخ  . توان به آیاتی که به اسم اعظم اشاره دارد، دسـت یافـت   احادیث و روایات می
اسم اعظم خداي تعالی «: گوید می کلملإ طیبعباس قمی در این مورد به نقل از کتاب 

آن است که افتتاح او االله و اختتام او هو است و حروفش نقطه ندارد و Óیتغیر قرائتـه  
کلیات (پنج آیۀ مبارکه از پنج سوره است در قرآن مجید، و این در اعُرب ام لم یعرب
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  :اند از که عبارت )182مفاتیح الجنان، ص
1 .»ومَالْقی یالْح وإلإَِّ ه َلإ إِله ؛)255/ بقره(تا آخر آیلإ الکرسی 1»اللَّه 
2 .» ومَالْقی یالْح وإلإَِّ ه َلإ إِله اللَّه* َلیأَنزْلََ نزََّلَ عو هیدنَ ییا بمقاً لدصقِّ مبِالْح تَابْالک ک
  ؛)3و  2/ آل عمران(2»...منْ قبَلُ هدى للنَّاسِ وأَنزْلََ الْفُرْقَانَ *نْجیِلَ والإ ةالتَّورا
3 .»امیمِ الْقوإِلىَ ی ُنَّکمعمجَلی وإلإَِّ ه َلإ إِله ةِاللَّه یلإ رو یهف یثاً بدح نْ اللَّهقُ مدنْ أَص3»م 

  ؛)87/ نساء(
  ؛)8/ طه(4»اللَّه لإ إِلهَ إلإَِّ هو لهَ الأسَماء الْحسنىَ«. 4
5 .»و وإلإَِّ ه َلإ إِله کَّلِ اللَّهَتوْفلَی لىَ اللَّهنوُنَ عؤْم13/ تغابن(5»الْم(.  

از اهمیتی ویـژه و جایگـاهی   ) ع(مأثور از معصومیناسم اعظم خداوند در سخنان 
خاص برخوردار است، تا جایی که دفع غم و اندوه، برطرف شدن تنگناها، باز شـدن  
درهاي بستۀ آسمان و حتی زنده شدن مردگان و ورود مؤمنان به بهشت رضـوان، در  

و امام  )ع(در دعاي سمات که از حضرت امام محمد باقر. شود سایۀ این اسم میسر می
 اÓعظَـمِ  ک العظـیمِ نیّ اَسئلَکُ باٍسـم للّهم ااَ«: روایت شده، آمده است) ع(جعفر صادق

انفتَحَت و  لإِالرَّحمبِ لفتَحِل السماء ق ابَوابِعلیَ مغال هیت بِذا دعالَّذي ا اÓَکرمَِ اÓَجلِّ اÓعَزِّ
بِا عیتذا ده ضاَئلیَ مَرضِ بِق ابَواعÓت للفَرجَِ اـرِ     ، انفَرَجسلَـى الْعع بِـه یـتعإِذَا د و

 لىَ کَشْفع بِه یتعإِذَا د و لنُّشُورِ انتَْشَرَتل اتولىَ الْأَمع بِه یتعإِذَا د و ّرَتسَرِ تیسْلیل
َانکَْشَفت الضَّرَّاء و اءأْسْ117ن، صکلیات مفاتیح الجنا(6»....الب(  

ویژه اسم اعظم او هرچند مؤثر در عـالم   البته باید توجه داشت که اسماء الهی و به
بوده و اسباب و وسائطی براي نزول فیض از ذات خداي تعالی در این عالم مشهودند، 

شان است، نه به الفاظی که در هر زبـان بـه معنـایی     لیکن این تأثیرشان به دلیل حقایق
اي که از هر لفـظ فهمیـده شـده و در ذهـن      و نه حتی به معانیکند،  خاص دÓلت می

واژه  تنها یک اسÔمی بر این باورند که اسم اعظم يبرخی از علما لذا. شود متصور می
. تواند کار خÔف عادت بکند نیست بلکه مقامی است که هر کس به آن مقام برسد می

ند و آیا اسم ا اء االله اسم اعظمدر مورد اسم اعظم و اینکه کدام یک از اسم ،در هر حال
در ایـن میـان، عرفـاي    . اسـت  بسیار یا نه، اختÔف آرا است  خاصی از اسماءاالله اعظم

هـا در   مسلمان بر مبناي دیدگاه خاصی که دربارۀ اسما و صفات خداونـد و نقـش آن  
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نظریات ارزشمندي را در جهـت تبیـین حکمـی و    اند،  عالم خلقت مطرح کرده ظهور 

اند که تنها در صورت آشنایی با مبانی  م اعظم و چگونگی تأثیر آن ارائه نمودهمنطقی اس
توان مدعی شد  با تأمل در مقالۀ حاضر می. هاي عرفانی قابل درك است تفکر و اندیشه

  . شود که حکمت و فلسفۀ اعتقاد به اسم اعظم تنها در نظام اندیشۀ عرفانی تبیین می

  اسماء الهی در عرفان نظري
ذات در نگاه عرفـا،  از آن جهت اهمیت دارد که در عرفان نظري ت اسماء الهی شناخ

در قوس اشیاء  أ ظهورنه تنها مبداسما . با کائنات ارتباط دارد »اسما«حق تنها از طریق 
از راه  تنهـا  نیزو سیر سالک طریق حق در قوس صعود  بلکه معرفت به حق ،ندا نزول

این اسمایند که ارتباط حق را با مخلوقات برقرار . ستپذیر ا امکان ها آناسما و مظاهر 
اسـماء الهـی   . شـود  کنند، لذا کثرت عالم به واسطۀ کثرت اسما و صفات تبیین مـی  می

انـد و حـق در مرتبـۀ     و علت وجودي عالم هایی هستند که اعیان را ایجاد کرده نسبت
کـه محـور    بر مبناي نظریۀ وحدت شخصـی وجـود  . شود اسما، سبب وجود عالم می

هاي عرفانی است، تنها مصداق واحد حقیقت وجود، حق تعالی است که  اصلی اندیشه
اش، از وحدت ذاتی برخـوردار اسـت؛ یعنـی وجـود      به سبب اطÔق و سعۀ وجودي

اطÔقی آن حقیقت منفرد، تمام هستی را به خود اختصاص داده و جایی براي غیر باقی 
اما این حقیقـت مطلـق    .لی با او عرض اندام کنداي عرضی یا طو نگذاشته تا در رابطه

ها و تجلیات و ظهوراتی است و با صـفات و اسـماء شـناخته     شئون و نسبت واحد را
هـاي   اند که به حسـب کمـاÓت الهـی و از جنبـه     هاي معقولی صفات، نسبت. شود می

اÓت یعنی عناوینی که هریک بیانگر کمالی از کم. شوند گوناگون به خداوند اطÔق می
. اند از ذات الهی با لحاظ قرار دادن صفتی از صـفات  حق تعالی هستند و اسما عبارت

ذات خداوند به لحاظ صفت قدرت، قادر و به لحاظ صفت علـم، عـالم و بـه لحـاظ     
ذات واحد با کثـرت اسـما و صـفات    . شود ن یا رحیم نامیده میاصفت رحمت، رحم

توان به  ها و اضافات مختلف می از دیدگاه طور که شیئی واحد را شود، همان متکثر نمی
در واقع حق تعالی ذات واحد من جمیع جهات است که داراي . عناوین گوناگون نامید

اسما و صفات کثیري است و به حسب این اسما و صفات در صور جمیع موجودات 
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کنند  هایی را اثبات می به این ترتیب، عرفا براي خداوند، صفات و نسبت. یابد ظهور می
  . کنند ها را مصحح صدور کثرت از آن حقیقت واحد تلقی می و همین صفات و نسبت

نخستین ظهور و تجلی حق تعالی در مرتبۀ ذات بدون لحـاظ صـفات، متمـایز از    
در این مرتبه کـه تعـین اول خوانـده    . شود یکدیگر است که مرتبۀ احدیت خوانده می

اي  احدیت ذاتی خویش نظر دارد؛ یعنی مرتبهشود، او تنها بر خود تجلی کرده و بر  می
که احدیت و فرد و تک بودن ذاتی او بر خودش آشکار است، بدون لحاظ تمایز اسما 

اما تجلی او به لحاظ صفات گوناگون و متمایز از هم، نخست در . و صفات از یکدیگر
صقع ربوبی و در مرتبۀ واحدیت بـر ذات خـویش اسـت و موجـب تمـایز علمـی و       

در این مرتبه نیـز  . شود این مرتبه، تعین ثانی خوانده می. گردد می اسماء الهی میمفهو
. تجلی حق تعالی بر خویشتن است؛ اما با توجه به اسما و صفات متمـایز از یکـدیگر  

عالمیت، قادریت، رحمانیت و سایر صفات خداوند در این مرتبه، متمـایز از یکـدیگر   
ها یعنی اعیان ثابته را نیز به  ایز مظاهر و لوازم آنتمایز علمی اسما، تم .ملحوظ اوست

آگاهی بر  خویش... یعنی علم حق تعالی بر عالمیت، قادریت، رحمانیت و. همراه دارد
داند Óزمۀ عالمیتش آن است که این صـفت در   او می. ها را نیز به همراه دارد لوازم آن

کـه ایـن صـفت در مراتـب     مراتب مختلف ظهور یابد و Óزمۀ رحمانیت نیز آن است 
اعیان ثابته، علم خداوند به لوازم اسما و صفات خداوند اسـت و  . گوناگون تجلی کند

اند و در مقـام واحـدیت بـا ذات     صورت اسماء الهی و مÔك علم او به اعیان خارجی
الهی، به اعتبار وجود متحدند و به اعتبار تحلیل عقلی، ممتازند؛ یعنی تحقق و وجـود  

از این پس شاهد ظهـور و تجلـی   . ان ثابته همان تحقق اسما و صفات استعلمی اعی
ظهور او به . و صفات آن حقیقت منفرد در مراتب گوناگون عالم خلق خواهیم بود اسما

هاي  ها و قابلیت صورت اکوان و عوالم خلقت، متناسب با هر مرتبه و موطن و ظرفیت
ب، نمود اعیان متکثر خارجی به واسطۀ به این ترتی. اعیان مخلوقات در آن مرتبه است

صفات و اسماء حق تعالی و ناشی از ظهور او از مقام واحدیت براي تحقق بخشیدن به 
و  25فصوص الحکم والتعلیقات علیـه، ص : ك.ر.(مقتضیات و لوازم اسماء الهی است

شرح  ؛372تحریر تمهید القواعد،  ؛46نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، ص ؛76
قیصـري،  شرح فصوص الحکم،  ؛217 و 216عربی، خوارزمی، ص الحکم ابن فصوص
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  )550 و 549ص 

هاي خداوند عموماً و اسم اعظمش خصوصاً، در عالم  بنابراین در عرفان نظري، نام
ترین نقش را بر عهده دارنـد، امـا بایـد     هستی و اسباب نزول فیض در این جهان مهم

ها دÓلت  قایق این اسما است نه الفاظی که بر آنها مربوط به ح توجه داشت که تأثیر آن
طور که مـراد از صـفات خداونـد،     کنند و نه حتی به معانی متصوره در ذهن؛ همان می

ها از اسم آن حقایق خارجی اسـت کـه هـر     اعراض زاید بر ذات نیست، بلکه مراد آن
کرده است اي خاص، یکی از کماÓت و صفات الهی را متجلی  کدام در موطن و مرتبه

البته آن حقیقتی که تجلیّ تام و . اند اسم... ها مانند عالم و قادر و نو این الفاظ دالّ بر آ
 . شود ترین و اعظم اسماي الهی محسوب می کامل همۀ کماÓت الهی باشد، کامل

 اسم اعظم در نگاه عرفا
و از ایـن   رسـانند  در بینش عرفانی، اسماء الهی کماÓت خداوند را بـه منصـۀ ظهـور مـی    
نمایاننـد و برخـی    جهت بین اسما تفاوت و تمایز است، یعنی برخی کماÓت را بیشتر مـی 

آن . اند و برخـی اعظـم   اند و برخی محاط، برخی عظیم کمتر و از این جهت، برخی محیط
. تـرین مرتبـه باشـد، اسـم اعظـم اسـت       اسمی که نمایانگر همۀ کماÓت خداوند، در عالی

ن اسم، هم از جهت معرفـی کمـاÓت الهـی اسـت و هـم از جهـت       تر بود عظیم و بزرگ
اسم اعظم از منظر عرفا اسمی است براي معرفـی حقیقـت الوهیـت از حیـث همـۀ      . تأثیر

کماÓت و لذا جامع حقایق همه اسماء الهی، اعم از اسماء جمال و جÔل، ظـاهر و بـاطن،   
  . یابد و اکوان مختلف ظهور می است و مانند سایر اسماء الهی در مراتب... ذات و فعل و

در بینش عرفانی، حقیقت وجود به اعتبار تجلی و ظهور، نه بـه اعتبـار ذات، و بـا    
اسما و صفات خداوند نیز . حفظ وحدت ذاتی، در مراتب مختلف حضور و ظهور دارد

ها و شئون مختلف حقیقت وجودند، در مرتبۀ جمع الجمع که مرتبۀ احدیت  که نسبت
ود بسیط اجمالی تحقق دارند و با تجلی و تنزّل در مراتب اکوان از اجمال است، به وج

ها  گرایند، بدون آنکه از بساطت و وحدت ذاتی آن به تفصیل و از وحدت به کثرت می
اي که در عالم مشهود است، مسبوق به وجود جمعی  همۀ حقایق تفصیلیه. کاسته شود

ترین اسم خداوند است  اعظم که کاملحقیقت اسم . اسماء الهی در صقع ربوبی است
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نیز در صقع ربوبی تحقق دارد، اما آنچه در صـقع ربـوبی اسـت، در آن مرتبـه پنهـان      
  . آید ماند و از بطون به ظهور می نمی

اسم اعظم نخستین اسمی است که به فیض اقدس در مرتبۀ واحدیت که حضـرت  
اسمائیه و علمیه و عینیه، مظاهر یابد و سایر حقایق  علمیه و اعیان ثابته است، ظهورمی

 معنی از عالم حقایق و اسم اعظم از جهت حقیقت و. کلیه و جزئیۀ این حقیقت است
شـرح فصـوص   : ك.ر(».الفـاظ  لفظ از عالم صور و از جهت صورت و معانی است و

 ) 634و  635؛ چهل حدیث، ص81 و 80صجندي، الحکم، 
عبارت است از احدیت جمع  ا حقیقتاًام«: گوید اسم اعظم می حمزه فناري در مورد

تمام حقایق جمعی کمالی به تمامه، و اما معناً عبارت است از انسان کامل در هر عصر 
و اما صورت ... و اما صورتش، عبارت از صورت کامل همان عصر است،... و زمانی،

 ».اي کـه ویـژۀ آن اسـت    لفظی آن، ترکیب یافته از اسما و حروفی خاص و بـه گونـه  
    )302و  301صباح اÓنس، صم(

توان بررسـی   پس اسم اعظم خداوند را هم به حسب مقام الوهیت و واحدیت می
از جهت مقام الوهیت و واحدیت، آن اسمی است . کرد و هم به حسب حقیقت عینیه

اند، و به حسب ذات هم بر  که جامع همۀ اسماء الهی است و همۀ اسما مظهر آن اسم
کند مگر براي  است، و این اسم به تمام حقیقت خود تجلی نمی همۀ مراتب الهیه مقدم

آن مخلوقی که مظهر تام او باشد به طوري که او صورت حقیقت تمام کماÓت الهـی  
تواند مظهر این اسم قـرار گیـرد، زیـرا اشـرف      باشد، و تنها مقام انسانیت است که می

و تجلی کرده باشد، عبارت که این اسم در ا ها آن مخلوقات است و در بین همۀ انسان
اسم اعظـم بـه حسـب حقیقـت عینیـه      . است از حقیقت محمدیه صلی االله علیه و آله

عبارت است از انسان کامل که خلیفلإ االله در همـۀ عـوالم اسـت و او همـان حقیقـت      
محمدیه است که عین ثابتش در مقام الهیت با این اسم متحد است و دیگر اسماء الهیه 

انـد و بـا    یگر اعیان ثابته و سپس اعیان خارجیه از تجلیات این حقیقـت و به تبع آن، د
اند و تعین هر چیزي در خارج،  هاي اسماء الهی توجه به اینکه اعیان ثابته، لوازم و تعین

اند وعین ثابت از حقیقت محمدیـه   عین آن چیز است، پس اعیان ثابته عین اسماء الهی
اي از وجـود،   ه تا عالم هیولی تجلی کرده و هـر ذره در همۀ عوالم، از عالم عقل گرفت
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  . تفصیل این صورت است 

توان آن حضرت را پدر وجودي کائنات دانست و سخن ایشان را آنگاه  می ،بنابراین
و اینکه در  دکر فسیرمبناي مطالب فوق ت را بر» خلق االله نوري اول ما«: فرمایند که می

منم لوح و منم قلم، «: است که فرمود) ع(منینهاي منسوب به امیرالمؤ بعضی از خطبه
را نیـز بـر همـین    » منم عرش و منم کرسی و منم هفت آسمان ومنم نقطۀ باء بسم االله

اساس تبیین کرد؛ زیرا آن حضرت، سـÔم االله علیـه، بـه حسـب مقـام روحانیـت بـا        
علی  من و: من و علی از یک درختیم، و فرمود: که فرمود متحد است، چنان) ص(پیامبر

  )132و  131شرح دعاي سحر، ص: ك.ر.(از یک نوریم

  انسان کامل، تجلی اسم اعظم
جـÔل  و جمال  اسماء نماي خداوند سبحان و تمام ۀآییندر بینش عرفانی، انسان کامل 

، مظهر اسم اعظم خداوند، هدف آفرینش و واسطۀ فیض در نظام تکوین و تشریع الهی
اي است که اسما و صفات الهی را در صور متکثّر به  توضیح آنکه عالم مانند آیینه. است

سازد و چون  نشاند، اما این صور را به نحو تفریق و تفصیل متجلی می منصۀ ظهور می
تجلی این اسما در انسان به نحو جمع و اجمال است، از این روي انسان را عالم صغیر، 

توان  اتب وجود میمختصر شریف، نسخۀ وجود، کون جامع و جامع جمیع حقایق و مر
خواند؛ زیرا تنها در وجود انسان است که حضور الهی تحقق یافته و او به تمام شئون و 

از همین جاست که خداوند به عنوان معبود حقیقی . کماÓت خویش تجلی کرده است
 . ترین معشوق در قلب انسان مأوا دارد و عالی

حـق تبـارك و تعـالی بـدانیم، ایـن      نماي  پس اگر بنا به تعبیري، عالم را آیینۀ تمام
توان دید، زیرا موجودات عالم هر کدام مظهر  حقیقت را تنها در وجود انسان کامل می

تواند مظهر تمام اسما و کماÓت  اما انسان کامل می  یکی از کماÓت حق تعالی هستند،
در  از طرف دیگر، هریک از اسماء الهـی، طالـب ظهـور    .الهی در باÓترین مرتبه باشد

مظهري از مظاهر عالم است و اساسا سرّ ایجاد عالم نیز حب الهی به ظهور و بروز ذات 
بـه همـۀ   ) فعل خودش(و به عبارت دیگر، رؤیت جمال و کمال خویش در آیینۀ غیر

همچنین است اسم اعظم خداوند که جامع جمیع صفات . باشد اسما و صفات خود می
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باید حائز کماÓت  طبعاً مظهر این اسم نیز می طلبد و این اسم نیز مظهري می. حق است
تمامی مظاهر دیگر باشد و چون کمال رؤیت ذات در حال اتصّاف بـه تمـام اسـما و    

ها حاصل شود و به  ها و اعیان ثابته و لوازم و مقتضیات آن صفات و مشاهدۀ لوازم آن
نما بوده  نۀ تمامبایست در بین مراتب و مظاهر عالم، مظهري که آیی منصۀ ظهور آید، می

و یکجا حکایتگر همۀ کماÓت و اسماء جمال الهی باشد، وجود داشته باشد و این شأن 
اي از کمـاÓت حـق را    انسان کامل است نه دیگر موجوداتی که هر کدام تنهـا گوشـه  

 )255تجلی و ظهور در عرفان نظري، ص: ك.ر.(نمایانند می
جموعۀ همۀ اسماء الهی گردد مگـر آنکـه   تواند م البته هیچ فردي از افراد بشر نمی

. ها وجود داشته باشـد  مظهر همۀ اسماء الهیه باشد و در نهاد او استعداد قبول همۀ آن
بیـان   گونـه  ایـن » هعلی صـورت  آدم خلقَ االلهَ انَّ«: را که فرمود) ص(مقصود پیامبرعرفا 

ار، همان صفات صفات خداوند است، زیرا صورت پروردگ ۀکه آدم مظهر هم کنند می
: ك.ر(عربی از انسان کامل گاهی با عنوان اÓنسان الحقیقـی  ابن. جÔل اوست جمال و

نائب الحق فی اÓرض و «نام برده است و همچنین آن را ) 260ـ1/256فتوحات مکیه، 
او ) 379همان، ص.(خواند می» معلم الملک فی السماء و شریف المنزللإ و رفیع الدرجلإ

همچنـین از منظـر عرفـا    . ق و آیینۀ جامع صفات الهی استصورت کامل حضرت ح
حـق  «ویژه انسان کامل است، لذا انسان کامـل   مقصود اصلی از ایجاد عالم، انسان و به

نیز خوانده شده، یعنی عالم به سبب او خلق شده است؛ زیرا انسان صورت » مخلوقٌ به
 او اکمل موجودات است. باشدتواند نمایانگر همۀ کماÓت الهی  الهی است و تنها او می

الشریف  و عالم اصغر است که روح عالم اکبر و علت و سبب ایجاد آن است، مختصر
نسخۀ جامعی است که آنچـه در  . است که جمیع معانی عالم کبیر در آن موجود است

عالم کبیر از اشیاء و نیـز آنچـه در حضـرت واحـدیت اسـت، از اسـما مجموعـاً در        
 ) 118و  216، 2/396همان، : ك.ر.(اوست

نکتۀ دیگر آنکه از دیدگاه عارفان، انسان کامل واسطۀ فیض الهـی اسـت، زیـرا در    
ترین مرتبۀ عالم امکان قرار دارد، لذا بر مبناي قاعدۀ امکان اشرف بدون حضور او  عالی

رسد و عالمیان بدون وجود انسان کامل ناتوان از دریافت فیوضات  فیضی به عالم نمی
کند و  حق سبحانه و تعالی نخست در آیینۀ دل این انسان تجلی می. ند بودالهی خواه
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شود و به واسطۀ او، فیض به عالم  سپس انوار این تجلی از قلب او به عالم منعکس می 

شود، مگـر آنکـه    هیچ نعمتی از نعم الهی بر حقایق عالم نازل نمی. رسد و عالمیان می
یگر، فیض و امداد الهی که سبب بقاي ماسـوي االله  به تعبیر د. شود ابتدا بر او وارد می

رسد و اگر او نبود شیئی از اشیاء عالم توان  ها می است، به واسطۀ او و از مرتبۀ او به آن
 .قابلیت مدد الهی را نداشت، زیرا مناسبت و ارتباطی میان خلق و حق وجود نداشـت 

مت حق بـر ماسـوي   او نه تنها واسطۀ فیض بلکه سبب رح) 244الفکوك، ص: ك.ر(
در ) ره(امام خمینی. نگرد زیرا که حق جل جÔله از دریچۀ چشم او به عالم می ؛است

لـذا   ،انسانی از گستردگی و عمومیت برخوردار اسـت  ۀچون نشئ«: گوید این باب می
. حقایق الهی را تحت سیطره دارد ۀتمام شئون اسمایی و اعیانی را شامل گردیده و هم

ۀ شهود همۀ حقایق عالم بوده و براي حق سبحانه، جهت شـهود  یینتواند که آ پس می
تعلیقـات علـی فصـوص    (».موجودات هستی به منزلۀ مردمک چشم براي انسان باشد

 ) 59الحکم، ص
فباÓنسان الکامل ظهر کمال الصورة فهو قلب لجسم العالم الذي «: گوید عربی می ابن

و وسعنی قلب عبدي المؤمن فکانت : ههو کل ماسوي االله و هو بیت الحق الذي قال فی
مرتبلإ اÓنسان الکامل من حیث انه قلب بین االله والعالم، سماه بالقلب لتقلبه و تصریفه و 
اتّساعه فی التّقلب و التعریف و لذلک کانت له هذه السعلإ اÓلهیـلإ Óنـه وصـف نفسـه     

 )259، ص361فتوحات مکیه، باب (7».تعالی بأنه کل یوم هو فی شأن
: گوید و می داند عربی بقا و پایداري این جهان را به وجود انسان کامل وابسته می ابن

»      کَّـتـیراً و دت الجبِـالُ سماء مـورا و سـارالس فاذا انتقل الی الدار الآخرة مارت هذه
 8».اÓرض دکاّ وانتشرت الکواکب الشَّمس و ذهبت الدنیا و قامت العمارة فی دار الآخرة

  )2/22عربی،  ابن رسائل(
قیصري نیز کامل هر عصري را سبب و غایت ایجاد عالم و بقا و پایداري آن در هر 

جمیع اسمائی که در صورت الهی است، در انسان کامـل ظهـور   . عصري دانسته است
توانـد حجتـی بـراي     کرده و بدین لحاظ به رتبۀ احاطه و جمع نائل شده است و مـی 

؛ شـرح فصـوص الحکـم    50کم والتعلیقات علیه، صفصوص الح: ك.ر.(مÔئکه باشد
 ) 351و  363قیصري، ص
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انسان کامل از یک سو نظر به حضرت حق و فیض و رحمت او دارد و از دیگـر  
هـا   گیـرد و بـه آفریـده    کند و فیض را از خداوند متعال می سو به عالم هستی نظر می

خلقی اوست که بقـا و  وÓیت و قرابت او با حق تعالی و دو وجهۀ حقی و . رساند می
خداوند انسان کامل را براي برقراري ارادۀ خود خلق . کند پایداري عالم را ضمانت می

کرده است تا جانشین حضرت حق باشد و وÓیت و خÔفت جهان را به عهده گیرد و 
دارندۀ عالم باشد و این جانشین از یک سو نظر به حضرت حق و فیض و رحمت  نگه

یگر سو، نظر به عالم هستی دارد و فیض حق را از خداونـد متعـال   ایشان دارد و از د
به این نکته اشاره دارد کـه   فتوحاتعربی هم در  ابن. رساند ها می گیرد و به آفریده می

اي از ایـن   هریک از افراد بشر به اندازۀ استعدادهاي گونـاگون انسـانی خـویش بهـره    
مخلوقات دیگر این است که آنچه در  اند و رمز برتري انسان بر مÔئک و خÔفت برده

آید، در نسخۀ جامع انسانی، جمع است و انسـان کامـل    موجودات پراکنده به نظر می
این است که منصب خلیفلإ اللهی پیدا کرده . داراي تمامی مراتب و مزایاي وجود است

: ك.ر.(اند و مقامش از فرشتگان برتر است، چون فرشتگان تنها مظهر صفات جمال حق
 )1/216توحات مکیه، ف

خداي از خداي برخـوردار شـود و    آدمی استعداد آن ندارد که بی«: گوید نسفی می
جملۀ آدمیان استعداد آن ندارند که از خداي فیض قبول کنند و به وحـی و الهـام وي   

حـق  . بایست که از نوع آدمیان باشد اي می پس به ضرورت واسطه. مخصوص گردند
، بعضی از آدمیان را معصوم گردانید و به ذات و صـفات و  تعالی به فضل و کرم خود

افعال خود دانا کرد و به دوستی خود برگزید و مقرّب حضرت خود گردانید و به وحی 
و الهام خود مخصوص گردانید و به خلق فرستاد تا خلق را از خداي خبر کنند و اوامر 

د، تا خلق به امتثال اوامر و و نواهی خدا به خلق رسانند و صراط مستقیم به خلق نماین
و گواهـان بـر اثبـات    . اجتناب نواهی مشغول شوند و به تحصیل کمال مشغول باشند

  ) 316اÓنسان الکامل، ص(».نبوت ایشان با ایشان همراه کرد

 اسم اعظم و حقیقت محمدیه
حقیقت محمدیه، از منظرعرفـا شـخص نبـی خـاتم نیسـت بلکـه مقـام و جایگـاهی         

حقیقت محمدیـه  . نسانی است که جامع همه اسما و صفات الهی استظهوریافته در ا
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عبارت است از صورت اسم جامع خداوند، که خود دربرگیرندۀ همـۀ اسـماء اسـت؛     

ترین اسم خداوند که نمایانگر همۀ کماÓت الهـی اسـت، در    یعنی اگر قرار شود کامل
محمدیه صورت صورتی جلوه کند، آن عبارت است از حقیقت محمدیه؛ لذا حقیقت 

تواند در حقـایق مختلـف    اسم االله است که جامع احدیت تمام اسماء الهی است و می
) ص(تـرین مـزاج عنصـري محمـد     مظهر حقیقی صوري آن، وجود معتدل. ظهور کند

 338مصباح اÓنس، ص: ك.ر.(است، و مظهر حقیقی معنوي آن، قلب تقی نقی اوست
عارف اگر حقیقتی صورت یا مظهر اسمی  باید توجه داشت که در نگاه عمیق) 658و 

از اسماء الهی معرفی شده است، مانع از آن نیست که همان حقیقت به اعتباري دیگـر  
حقیقت محمدیه نیز صورت اسـم  . هاي دیگري ظاهر شود باطنی باشد که در صورت

  . ها تجلی کرده هایی است که در آن اعظم است و در عین حال باطن صورت
حقیقت محمدیه شخص رسول «: گوید کند و می ر این نکته تأکید میعربی هم ب ابن

هاي  االله نیست، بلکه حقیقتی است ماوراء طبیعی و برابر با عقل اول که در همۀ انسان
عربی،  رسائل ابن(».ها، بارور این حقیقت است کامل ساري است و هر بار یکی از انسان

کند و در صورت  ي وÓیت بر تن میپوشد و زمانی ردا گاهی لباس نبوت می) 2/102
و «: گویـد  خوارزمی در شرح فـص شـیثی مـی   . گردد ظاهر می) ع(اوصیا از معصومین

انـد و ایـن    تدقیق و تحقیق مرام در این مقام آن است که انبیا مظاهر امهات اسماء حق
شرح (».امهات داخل در حیطۀ اسم اعظم جامع است که مظهر او حقیقت محمدیه است

  )129عربی، خوارزمی، ص حکم ابنفصوص ال
گردد و در  اسم اعظم خداوند در مرتبۀ ذات الهی به نفس ذات حق تعالی متجلی می

اي دیگر در صورت حقیقت کلیۀ انسانیه که کون جامع و دربردارندۀ جمیع مراتب  مرتبه
حقیقت محمدیه به اعتبار مقام جمعی و بسیط اجمـالی،   ،بنابراین. تجلیات الهی است

طور که  همان.(ن این اسم جامع است، و به اعتبار مقام تفصیل، مظهر اسم اعظم استعی
توان از جهتی عین آن دانست از بـاب اتحـاد ظـاهر و     دانید مظهر هر چیزي را می می

  .)مظهر
در قوس نزول و در مقام تجلی خداوند به اسم اعظم که اسم جامع همۀ کمـاÓت  

محمدیه عبارت است از مقام تجلی حق بـه اسـم    الهی است، مرتبۀ اعÔي نبوت کلیۀ
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در این مقام، حقیقت محمدیه واسطه است جهت ظهور . جامع کلی در مرتبۀ واحدیت
اعیان ثابته و حقایق جمیع انبیا در مقام علم و حضرت واحدیت بـه منزلـۀ   . همۀ اعیان

از ظهـور  اند، لذا اولین انباء آن حقیقت عبارت است  فروع عین ثابت حقیقت محمدیه
مرتبۀ دیگر این انباء غیبی . اعیان ثابته و اسماء متجلی در این اعیان در مرتبۀ واحدیت

عبارت است از ظهور آن حقیقت مطلقه در عالم عین و خارج، جهت تحقق هر عـین  
در نوع انسانی . به وجود خاص خود در صفحۀ اعیان که اولین جلوۀ آن عقل اول است

و تمام این اسم، حضرت ختمی مرتبت و خواص عترت او  و در قوس نزول، مظهر تام
بنابراین حقیقت محمدیه در همۀ مراتب و درجات و مواطن، ظهور و تجلـی  . هستند

دارد و مرتبۀ نازلۀ آن عبارت است از انباء از جانب حق جهت ارشاد خلق و هـدایت  
 )137ـ123رسائل قیصري، تعلیق، تصحیح و مقدمه آشتیانی، ص: ك.ر.(ها تشریعی آن

اي از هسـتی، یـا تجلـی الهـی یعنـی       از ازل به عنوان مرتبه) ص(حقیقت محمدیه
این مرتبه اصل جامع اعیـان و اصـل فعـالی    . اي از اعیان ثابته وجود داشته است مرتبه

» حقیقت محمدیه«است که وجود اعیان به آن بستگی دارد و اگر از منظر حق بنگریم، 
نیـز  » نفـس رحمـانی  «و » وجود منبسط«این اعتبار همان فعل خلقت حق است، و به 

اول مـا  «: کـه فرمـوده  ) ص(عربی با استناد به حدیث پیامبر اکرم ابن. نامیده شده است
ایـن نـور قبـل از هـر     . خوانـد  حقیقت محمدیه را نور محمـدي مـی  » خلق االله نوري

بـراهیم،  موجودي پا به عرصۀ وجود گذاشته و پی در پـی در پیـامبران از آدم، نـوح، ا   
جلوه کرد تا به آخرین تجلی تاریخی خود یعنی حضـرت ختمـی مرتبـت    ...موسی و

رسیده است و به اعتبار تعلق به صورت بشري و هیئتی ناسوتی به عنوان ) ص(محمد
عرفا تفاوت حقیقت محمدیه و حضـرت  . شود فردي از آن حقیقت کلی محسوب می

قیصري . دانند و یک امر جزئی میختمی مرتبت را مانند تفاوت بین یک حقیقت کلی 
و اما به اعتبـار التعلـق بالصـورة البشـریلإ، والهیئـلإ الناسـوتیلإ،       «: گوید در این مورد می

والمغایرة بینهما کالتغایر بین الکلی و جزئیلإ، Ó کالتغایر بین الحقیقتین المختلفتین کمـا  
  )16و  15رسائل قیصري، ص(9».ظن المحجوبون ممن Ó یعلم الحکملإ المتعالیلإ

البته باید توجه داشت که به طور قطع، منظور از کلی و جزئی در عبارت قیصري، 
ها نیست، زیرا حقیقـت محمدیـه تنهـا یـک      مفاهیم کلی و جزئی به معناي منطقی آن
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همچنین تفاوت بین کلّ و جزء هم . مفهوم نیست، بلکه حقیقیتی است عینی و خارجی 

در حالی کـه حقیقـت    ،شود زائش تجزیه و تفرقه میمد نظر او نیست؛ زیرا کلّ به اج
به افرادش نیست، بلکه حقیقت کلی مورد نظـر او،    پذیر و قابل افتراق محمدیه تجزیه

شود  اش حقایق مادون را نیز شامل می حقیقتی است که به سبب انبساط و سعۀ وجودي
و جزئی مانند رابطۀ  بلکه باید گفت ارتباط این حقیقت کلیّ. ها معیت دارد و با همۀ آن

حقیقت محمدیه، روح و باطنی است که هر زمان به چهرۀ پیامبري . باطن با ظاهر است
انـد، جلـوه کـرده و     اي از اولیاي محمدي، به قدر قابلیتی که داشـته  از پیامبران یا ولی

 . و اوصیاي مطهرش داشته است) ص(ترین تجلی را در چهرۀ محمد مصطفی کامل
داند که افÔك وجود، از اول تا به آخر  نیز انسان کامل را قطبی می عبدالکریم جیلی
زنند و او را در آغاز و انجام هستی یکـی بـیش نیسـت، لکـن در      بر محور او دور می

اش ابوالقاسم و صفتش  شود که اسم اصلی او محمد، کنیه هاي مختلف ظاهر می چهره
  )74ی معرفلإ اÓواخر واÓوائل، صاÓنسان الکامل ف.(الدین است عبداالله و لقبش شمس

 اسم اعظم و مقام ولایت
در اندیشۀ عرفانی، ولی کسی است که از حال خود فانی و در مشاهدۀ حق باقی است 

عربی  ابن. و خود از نفس خود خبر ندارد و اگر با غیر حق باشد، عهد و قراري ندارد
فی العـالم اکمـل    ظاهرالروح المحمدي م ولهذا« :گوید می فتوحاتدر باب چهاردهم 

  )1/151ات مکیه، فتوح(10». ...الزمان مظهره فی قطب
چنین وÓیتی محدود به حدود خاص و . وÓیت گاهی مقید به اسمی از اسماء است

وÓیت گاهی مطلق و عاري از قیود و حدود است و در این صـورت از  . معینی است
و اوصـیاء  ) ص(حمدیـه مثل وÓیـت حقیقـت م  . شود حیث اسم اعظم الهی مطرح می

ها، بلکه به اعتبار اتحاد آن بزرگواران با  به اعتبار مظهریت عین ثابت آن) ع(طاهرین او
اتصاف به اطÔق، بـه  . ، گاهی مطلق است گاهی مقید)ص(اسم اعظم وÓیت محمدیه

اعتبار تجلی و ظهور کلی حقیقت وÓیت در روح اعظم و عقل اول است، و اتصاف به 
Ôحظۀ تعلق آن حقیقت به بدن جزئی و ظهور شخص در عالم زمان و مکان تقیید، به م

وÓیت خاصه در مقابل وÓیت . یکی از اصطÔحات وÓیت، وÓیت خاصه است. است
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شود، چون وÓیت خاصه به این  عامه به وÓیت محمدیه و اوصیاء طاهرین او اطÔق می
حق و بقا به حق رسـیده باشـد و    اعتبار وÓیتی را گویند که صاحب آن به مقام فنا در

مقام بقا و فنا عن الفنائین و صحو بعد از محو و تمکین بعد از تلوین، بـراي او مقـام   
  . باشد، نه حال

پس مراد خاتم وÓیت خاصۀ محمدیه است، که صاحب مقام بقا بعد از فنا و صحو 
صـاص بـه اولیـاي    بعد از محو باشد، و اتصّاف به این مرتبه به نحو مقام، نه حال، اخت

و چون جمیع ائمه به حسب اصل وجود و باطن ذات و مقام وÓیـت  . محمدیین دارد
ها به شئون و ظهورات است، اطـÔق مقـام وÓیـت بـه      اند و اختÔف آن متحد بالذات

ها حضرت قطـب اÓقطـاب مهـدي     جمیع ائمۀ اثناعشر صحیح است، ولیکن خاتم آن
  )901و  900صري بر فصوص الحکم، صشرح مقدمۀ قی: ك.ر.(است) عج(موعود
  

 گیري نتیجه
پژوهش در موضوع اسم اعظم نشان داد تبیین حکمی و منطقـی اسـم اعظـم تنهـا در     

گردد و در آنجا نیز بدون داشتن درکی صحیح از بحث وحدت  عرفان نظري حاصل می
ذیر پ وجود، تجلی و ظهور و اسما و صفات الهی، دریافتن معناي دقیق اسم اعظم امکان

  :غور و تأمل در آراي عرفا نتایج زیر حاصل شد لذا پس از ؛نیست
از مرتبۀ واحدیت، و اعیـان ثابتـه در   . یابند اسماء الهی در مراتب مختلف تجلی می

عـوالم  (صقع ربوبی تا مراتب مختلف عقل و نفس و مثال و مـاده در اعیـان خـارجی   
وجـود   )شـدت و ضـعف  (کتجلیات خداوند اختÔف بالتشکی بین مظاهر و). خلقت

 نمایاندن اسـما و  برخی در مظهریت و ، وندا الهی کامل اسماء برخی مظهر تام و .دارد
صـفات خداونـد نیـز تفـاوت      بین اسما و. تري قرار دارند در مرتبۀ نازل، صفات الهی
تري  یعنی به نحو تمام ،ندتر کاملکماÓت الهی  نمایاندنبرخی از اسما در  .وجود دارد

Óدر میان این اسما، اسـمی کـه   . ندتر ضعیفو برخی  نندک ت خداوند را تجلی میکما
سایر اسـما  . شده استمظهر اتم کماÓت ذات خداوند است به نام اسم اعظم خوانده 

  . و انسان کامل مظهر تام و جامع اسم اعظم است ندا اسماین مجÔي  مظهر و
لکه یک حقیقـت اسـت و ماننـد    ب ،اسم اعظم مانند سایر اسما تنها یک لفظ نیست
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دیگر در صورت ۀ در مرتب ذات الهی به نفس ذات موجود است و ۀسایر اسما در مرتب 

حقیقت محمدیه نام دارد که از ازل وجود داشـته   ،این حقیقت انسانیه، و ۀحقیقت کلی
اصل فعالی است که وجود اعیان به آن بستگی  اصل جامع اعیان و حقیقت این. است

حقیقت حقایق  ،حقیقت محمدیه. ظهور داشته است مراتب مختلف تجلی ودر  دارد و
است که این نور قبل از هر موجودي پا به عرصـۀ وجـود گذاشـته و پـی در پـی در      

جلوه کرده تا به آخرین تجلی تاریخی خود  ...آدم، نوح، ابراهیم، موسی، و پیامبران از
اوصیاي مطهر آن  دیین وسپس در اولیاي محم. رسیده است )ص(یعنی حضرت محمد

  . حضرت تجلی یافته است
  

  :ها نوشت پی
 .خدایی که نیست معبودي جز او، زنده و پاینده است. 1
هاي  حق بر تو نازل فرمود تا کتاب رزنده و پاینده که کتاب را ب ،خدایی که نیست معبودي جز او. 2

هدایتی است براي مردم و فرقان را پیشین را تصدیق کند و از پیش تورات و انجیل را نازل کرده که 
 .نیز نازل فرمود

خدایی که نیست معبودي جز او و قطعاً شما را در روز قیامت گرد آورد که شکی در آن نیست و  .3
  .کیست که در گفتار از خدا راستگوتر باشد

 .هاي نیک از اوست نام ۀخدایی که معبودي جز او نیست و هم .4
 . باید بر خدا توکل کنند منانؤنیست و م خدایی که معبودي جز او. 5
تر و با عـزت و جـÔل و    کنم به نام بزرگت؛ آن نام که بسی بزرگ خداوندا از تو درخواست می«. 6

هاست؛ آن نامی که هرگاه خوانده شوي بدان بر درهاي بستۀ آسمان براي باز شـدن،   ترین نام گرامی
وي بدان بر تنگناهاي حوادث روي زمـین بـه   به رحمت و بخشش گشوده شود، و هرگاه خوانده ش

فراخی و سهولت مبدل گردد، و چون خوانده شوي بدان بر تنگی و بر سـختی بـراي آسـان شـدن     
آسان شود، و چون براي زنده شدن مردگان به آن نام خوانده شوي، همه زنده شوند، و چون بـراي  

 ». ...ها خوانده شوي، همگی برطرف شود دفع غم و درد و مصیبت
او منزلگاه . گردد و او قلب پیکرۀ عالم است در انسان کامل ظاهر می) آفرینش(پس کمال صورت. 7

قلب بندۀ مؤمن جایگاه من است و ایـن مرتبـۀ شـامخ قلـب و     : که حق تعالی فرمود حق است چنان
مـاً در حـال   اند، زیرا کـه دائ  او را قلب نامیده. واسطۀ میان خدا و عالم بودن از آنِ انسان کامل است

. و قبض و بسط است و به همین جهت واجد سعه و گسـترۀ الهـی اسـت   ) حرکت و تÔش(تقلب 
 ».کُلَّ یومٍ هو فی شأَْنٍ«: گونه توصیف فرمود گونه که حق تعالی خود را این همان
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شود در آن هنگام، ایـن آسـمان سـخت بـه      پس هنگامی که انسان کامل به عالم آخرت منتقل می. 8
و خورشید تاریـک   ودها به رفتار درآیند، زمین متÔشی شود و ستارگان پراکنده ش ش آید و کوهجنب

 .گردد و عالم آخرت برپا خواهد شد
اما به اعتبار تعلق به صورت بشري و هیئت ناسوتی مغایرت بین آن دو مانند مغایرت بین کلی و «. 9

مانـدگانی کـه از    گونـه کـه در حجـاب    آن جزئی است، نه به مانند مغایرت بین دو حقیقت متفاوت،
 ».اند خبرند، گمان کرده حکمت متعالیه بی

  .در عالم، روح محمدي را مظاهري است که مظهر کامل و اکملش در قطب زمان است. 10
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